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 چکیده

یعنی آن چیزی که موجب آگاهی و علم به آن موضوع در شود؛ میاغلب شنیده  علم قاضی عبارت محکمهدر حقوق و دعاوی و همچنین احکام صادره از 

اگر فردی علیه دیگری دعوی را طرح کند باید برای ادعای خود و برای  درواقعصادر نماید  رأیعدالت و انصاف و آگاهی  اساس برکه بتواند  شودمیقاضی 

اگر این مدارک و دلایل باعث شود که قاضی بتواند در مورد موضوع علم و آگاهی و یا یقین کسب نماید و بتواند  واثبات آن دلایل و مستنداتی ارائه نماید 

با توجه به ادله  علم این و باشد داشته موضوع به یقین و علم باید رأی صدور برای قاضی درواقع که گرددمیبر آن اعمال  علم قاضی صادر کند عنوان رأی

بشود تا  علم قاضی نیاز به ارائه آن دلایل و مستنداتی است که موجب جزایکه هم در دعاوی حقوقی و هم  آیدمیبه دست  شودمیارائه  محکمهکه به 

در مقام قضاوت، به قرائن و شواهد علمی، از رهگذر رجوع به علم قاضی  تواندیسخن در این است که آیا حاکم شرع م، رواز اینمقتضی را صادر نماید  رأی

اسباب تحصیل علم و  دامنه استناد به علم و حدود وسعت آن تا کجاست؟ و قاضی یا عدم حجیت آن علمدلایل اعتبار  مثابه دلیل اثباتی استناد نماید؟به

زوایای علمی بحث به نحو جامع و متقن، تکمیل گردد تا  خواهد بود تا، شایسته جهتاز این ، چه خواهد بود؟و فقهاز دیدگاه حقوق  ملاک رجوع به آن

ف ابتدا دیدگاه و ادله فقها در حجیت علم قاضی و اختلا ،فوق، توالی مطالب موردنظر را در برداشته باشد یهاحاضر، از خلال پاسخ به پرسش تحقیقپیکره 

 این مقال خواهد بود. بخشانیو نتیجه دیدگاه برگزیده پا یبندجمع سپس ،شودیایشان بررسی م اتینظر

  محاکمه.، متعارف، علم علم قاضی، علم عادی علم، واژهای کلیدی:

                                                      
 استاد حقوق و علوم سیاسی اکادمی علوم و پوهنتون کابل. 1



 

 مقدمه

برخوردار است گرچه ماده موضوعه  حقوقدر فقه و  یاژهیدر بررسی ادله اثبات دعوی و طرق اثبات جرائم، علم قاضی از اهمیت و

بر اعتبار علم حاکم  حاًیاستناد کند. صر طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود تواندیحاکم شرع مایران:  .م ا.ق 120

لذا ضروری است تا اساس و  باشدیکشورهای اسلامی م موضوعه فقه در حقوقکه مبنای اصلی  یشرع دلالت دارد اما از آنجائ

و بررسی  قیتحق مورد زیقوانین از جهت فقهی ن قلمرو علم قاضی و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن، علاوه از حقوق و

 دارید تحقیقی است تا میزان اعتبار علم قاضی را در صدور حکم بر طبق آن روشن نماید. که پیش رو یاقرار گیرد، مقاله

قاضی به علم شخصی خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه فقهی است که امروز خود جواز استناد 

ها رکن اساسی پرونده مطروح در نظام آیین دادرسی یجزایابتلای دستگاه قضایی است. ادله اثبات در امور  ساز شده و موردمسئله

 کهیوقتبرائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا »افغانستان:  1382 یاساس قانون 25دهد. چراکه طبق اصل نزد قاضی را تشکیل می

اصل بر برائت »: ایران 37 اصل و همچنین« .شودیمشناخته  گناهیبقرار نگیرد،  هیعلمحکوم تیباصلاحقطعی محکمه  حکمبه

اصل برائت جزء اصول  «مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. شودینظر قانون مجرم شناخته نم کس ازاست و هیچ

است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق  یجزایهای ناپذیر در نظامخدشه

های نوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظامععلم قاضی به ،نقض نیستعلیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل مشروع و قانونی،

 ق.م.ا  128و  120، 105ای برخوردار است که این نماد در مواد خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژهحقوقی معاصر به

 است. شدهینیبشیبه شکل خاص در امر سرقت و قتل پ 231و  199صورت کلی و در مواد به

نوعی نیست زیرا انتخاب قضات  ییشود اطلاعات عمومی یا دانش قضااط با علم قاضی مطرح مینوشتار حاضر آنچه در ارتب

این علم لازمه  گریدانیببه رندیکارگدارند برای این است که آن را در قضاوت به از بین اشخاصی که اطلاعات و دانش مزبور را

است که نسبت به آن )قضات( عالم باشد بلکه محل  قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و حتی بر وی تکلیف

بحث در اینجا علمی است که قاضی بر اساس ادله قانونی موجود در پرونده )اقرار، شهادت، اماره قضایی و...( با لحاظ توان اثباتی 

، علم قاضی در صورتی برخی کشورهای اسلامیبه این نتیجه خواهم رسید که در حقوق جزای  یاز بحث و بررس آورد. بناء بعدمی

و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل شود و علمی که  اوضاع و احوالمعتبر و قابل استناد است که در اثر مطالعه پرونده و 

 آورد فاقد اعتبار و حجیت قضایی خواهد بود.خارج از پرونده به دست می قاضی،

 تعریف علم قاضی. 1

نش است و علم قاضی ازنظر فقهی به معنی یقین و اطمینان است که آن را علم عادی هم علم در لغت به معنی دانستن و دا

علم قاضی در اصطلاح  ایو  (563 :۴، ج 1376)جعفری لنگرودی، ؛ و در امور قضائی و علم حقوق، علم عادی حجت است.انددهینام

و محسوس و یا ذهنی، علم قاضی زمانی معتبر است عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طرق عینی 

وقتی در بحث قضا سخن  (315-31۴: 1، ج 1380احمدی، )شاملو کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد.که عینی، ملموس و قابل

 :شودمیمتبادر آید دو نوع علم به ذهن از علم پیش می

آن برای تصدی شغل قضا لازم و واجب است. علمی که قواعد و علم حقوقی که برابر ادله عقلی و نقلی فراوان، تسلط بر . 1

 ؛پردازدیضوابط را بیان کرده و به بحث از تکالیف و وظایف اشخاص م

 …تجربیات و مطالعه علوم و جهیعلم قاضی نسبت به موضوع مورد نزاع و واقعیت مورد مناقشه؛ این علم ممکن است درنت. 2

برای قاضی حاصل شود. در مباحث علمی از علم،  طرفین ادله و توضیحات و پرونده مطالعه طریق از یااستنادات  سلسله یک با

. در اصول فقه، منظور از علم، قطع باشدیمفهوم دوم موردنظر است. اصولاً ادله اثبات دعوی از مظاهر و تجلیات علم عادی م

و تمام نیست. قطع حالتی نفسانی است که در آن  طور کاملمقابل ظن است و حقیقت آن چیزی جز انکشاف واقع و حقیقت به

قطع، جزمی است که در آن احتمال  گریدعبارتو در مقابل ظن، شک و احتمال قرار دارد؛ به شودیامری برای شخص معلوم م



د، منظور اما در فقه و حقوق، رسیدن به این علم که هیچ مجهولی در آن نمان (106 :1376)بیهقی، .شودیخطا و خلاف داده نم

 .ردیگیوفصل و ترافع دعاوی قرار منیست؛ بلکه علم عادی و متعارف است که در حقوق وسیله حل

 105ماده تنها صراحت است، هرچند که به افتهینیپس در حقوق جزای فعلی که غالباً بر اساس موازین حقوق اسلام تدو

عنوان یکی طور خاص، بهالناس و بهالله و جرائم ناظر به حقتواند برای اثبات تمامی جرائم، حقعلم قاضی به نحو عام می ق.م.ا 

تعریفی  یجزایاز مواد مزبور و سایر مواد قوانین  کیچیاز ادله اثبات در برخی از جرائم مورد استناد قرار گیرد، لیکن مقنن در ه

ه است. تنها یکی از حقوقدانان با تبعیت از مفاهیم و منابع حقوق اسلام تعریفی از علم قاضی ارائه داده از علم قاضی ارائه نداد

تواند تعریف موردقبول حقوق جزای فعلی تلقی شود. به نظر ایشان، منظور از علم قاضی، علمی است که مبتنی بر است که می

 متهم باشد. یقین یا اطمینان وی در انتساب یا عدم انتساب بزه به

 علم عادی و متعارف. 2

کنند، احتمال خلاف آن توجه نمیبه علم عادی علمی است که اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه وقتی به آن دست یافتند، 

تواند بگوید واقع علم یافت، کدام عقل سلیم میباشد. اگر قاضی در هنگام دادرسی به ریپذهرچند که احتمال خلاف، عقلًا امکان

شده توجه نماید؟ وقتی عمل به اقرار و بینه که کشف ناقص و ظنی است حجیت ارائه لیکه به علم خود عمل نکند و فقط به دلا

شود و علم عادی حاصل نمی یسادگگیرد و برای قاضی، بهتواند مستند حکم قرار می یاول قیطردارد، علم عادی یا اطمینان، به

 .(379-377: 1378، )مدنی اگر مرتبه علم قاضی، از علم عادی بالاتر باشد در عمل به آن جای بحث نیست.

 اهمیت علم قاضی. 3

رجیح داد؛ زیرا ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضائی، جانب اماره را باید تاین اهمیت به درجه

ایجاد علم( فقط ایجاد ظن  یجااستماع گواهی برای وی )به کهیکند؛ درحالقاضی از اماره قضائی مستقیماً اطمینان حاصل می

 (388 :2، ج 138۴)گلدوزیان،  .میرمستقیهم آگاهی به طریق غکند آنمی

 مبانی علم شخصی قاضی. 4

 ادله قانونی بخصوص امارات قضائی .1

تجربیات و مطالعه  جهیاموری که از طرف مقنن، جزء ادله نیامده ولی برای قاضی یقین آور است. این علم ممکن است درنت. 2

شده باشد و یا از طریق مطالعه پرونده و توضیحاتی که از طرفین ها، برای قاضی حاصلگیریشناسی و یا یک سلسله نتیجهجامعه

 .(37 :2، ج 1388)عظیمی، شده باشد.اصلاند حداده و دلایلی که ابراز کرده

گناهی او دارد، بدون قید علم به بی تواند بعد از ختم دادرسی بدون مقدمه متهمی را صرفاً به لحاظ اینکهالبته قاضی نمی

نماید و از دلایل، رسیدگی نمی کیچیشده به همبانی علم، تبرئه کند، یا در مقام محکومیت بگوید با توجه به علمی که حاصل

تواند حکم صادر کند که بتواند موجباتی الوصف بر اساس علم خود وقتی مینماید. معمتهم را به حبس و جزای نقدی محکوم می

و  یبررستا قابل (37 :2، ج 1388 )عظیمی، شده در پرونده قید نماید و رأی خود را موجه نشان دهد.که برای او علم حاصل

 در امر قضاوت نشود. یباشد و موجب ایجاد حالت دلخواهی و خودرأ دنظریکنترل از جانب مراجع تجد

الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را الله و حقتواند در حقحاکم شرع می»گوید: می ق.م.ا  105در این مورد ماده 

 «.جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند

 های علم قاضیویژگی. 5

های غیرعادی های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راهمتعارف بودن طرق تحصیل علم: علمی معتبر است که از راه .1

و...؛ یعنی علم قاضی باید از طریقی  جفر، رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر جادو  ریمانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه نظ

هرحال اگر علم به طریق دهند. بهکنند و به آن ترتیب اثر میعاً از آن طریق، تحصیل علم میآمده باشد که مردم نودستبه



حاصل شود، موجبی برای نقض حکم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو  یمتعارف برای قاض

 نقض در محاکم بعدی خواهد بود.متعارف نباشد، حکم صادره قابل

ست که باید دومین شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این ا :یذکر منشأ پیدایش علم در رأ ضرورت .2

ممکن است در  آور هستند. این قرائنبرای امکان تمسک قاضی قطعیه علم نیز ق.م.ا  105مستند علم خود را ذکر کند. ماده 

ر آید(، اخبات میاز ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به دسقالب نظریه کارشناس، تسامح و استفاضه مفید علم )که 

ر مراحل تحقیقات دشهود لازم است( اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و عادل واحد )در مواردی که تعدد 

بینی کرده است، ولی تحصیل که اعتبار علم قاضی را در اثبات جرائم به نحو عام پیش ق.م.ا  105مقدماتی باشند. اگرچه در ماده 

صراحت منع شده است، لیکن نظر به اینکه وفق صراحت ماده مزبور، قاضی باید مستند علم خود را مشروع به ریعلم از طریق غ

شده باشد،  طور متعارف و مشروع کسبعلم باید بهدر پرونده ذکر کند و ازآنجاکه مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی، مستند 

 توسل به ابزار نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل علم، فاقد اعتبار و حجیت قضایی است.

های نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل اقرار، شهادت بازرسی و تفتیش مراسلات در این خصوص، عدم جواز توسل به شیوه

یکی دیگر 2است. شدهحیتصویری برای کسب خبر و کنترل تلفن اشخاص با تحصیل علم قاضی، تصرپستی، مخابراتی و صوتی و 

الله ، منع تجسس و تحصیل علم در جرائم حقو همچنان افغانستان از موارد محدودیت تحصیل علم قاضی در حقوق جزای ایران

توانند اجرای تفتیش یا تحقیق رسان و قضات تحقیق میدر غیر موارد منافی عفت، داد»دارد: در این زمینه مقرر می 3محض است.

آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم یا هر اقدام دیگر را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات از شهود و مطلعین یا جمع

 لازم به ضابطین ارجاع کنند، این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد.

وده که بمواردی که جرم مشهود باشد یا دارای شاکی خصوصی  در عفت ممنوع است مگرتحقیق در جرائم منافی  تبصره:

 گیرد.توسط قاضی دادگاه انجام می ریمورد اخ

های اثبات جرائم منافی عفت فاقد شاکی خصوصی در غیر موارد توان استنباط کرد که راهاد مزبور و تبصره آن میواز مفاد م

پذیر رر امکانلحاظ تعداد و شرایط و خصوصیات مق بینه با نظم عمومی است، صرفاً اقرار وجرائم مشهود که موجب خدشه به 

 تواند موجب اثبات جرم باشد.است و علم قاضی نمی

د مستند به دلایل و باید منشأ علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و علم مزبور بای وجود مستند منشأ علم در پرونده: .3

حصیل شود. باشد و متعاقب استماع اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و دفاع در جلسات تحقیق و محاکمه تقرائن و شواهد 

ز محکمه فاقد یا استماع واقعه مجرمانه یا علم شخصی حسی قاضی در خارج ا تیبدین ترتیب در حقوق جزای، علم ناشی از رؤ

جود در پرونده حاصل و قرائن مو اوضاع و احوالر مطالعه پرونده و اعتبار و حجیت قضایی است؛ بنابراین علم قاضی بایستی در اث

خصوص در موارد علنی نبودن نیاز از بیان مستندات منشأ علم خود دیده به علم خود عمل کند، بهشود. اگر قاضی خود را بی

 .(2ش : 1383خرسندیان،) عدالتی قرار خواهد دادتهام و بیدادرسی، خود را در مظان ا

 اند.کرده انیگانه ذیل را بشرایط سه کندیم صادر که به علم خویش حکم را یایشافعی برای قاضی فقها جهتاز این

 دیه( ذکر نمامجتهد( باشد باید که مستند حکم خویش را )در پروند ری)غ یقاضی ضرور قاضی باید مجتهد باشد و اگر .1

 استناد خویش را ذکر نکرد فلایعمل بقضایه. و اگر

 عقوبت الله تعالی باشد. ریی در غحکم قاض .2

 .(۴95: 2ق، ج  23۴1، شرقاوی و 260 و 259 :8ج ، 1۴0۴، رملی، 29 تا:، بیعطوه) بینه )شهود( به خلاف علم قاضی نباشد. .3

 حجیت علم قاضی از منظر فقهی. 6

ها مشهور است که امام آنشود که میان دریافت میشیعه با بررسی آثار مکتوب فقهایی قدیم و معاصر  فقه امامیه:( الف

من القضاة  رهیو غ الامام یقضی بعلمه مطلقاً :دیفرمایتواند به استناد علم شخصی خود حکم کند چنانچه محقق حلی ممعصوم می

                                                      
 .باشدیمنیز  1378مصوب قانون آیین دادرسی  10۴ماده  ایران و ق ا 25و  38اصل  .2
 .1378مصوب سال  کق آ  ۴3ماده . 3



 حضور ریان یحکم فی ذالک کله من غ یجوز و فی حقوق الله تعالی علی القولین اصحهما القضاء یقضی بعلمه فی حقوق الناس و

 آن را صاحب جواهر جهتاز این و اندمعصوم برخی به اجماع قائل شدهدر مورد حق قضاوت امام حتی  و؛ الحکم شهدی شاهد

لاینبغی الاشکال  :دیگویبالای امام واجب دانسته چنانچه م را نآشیخ انصاری  یو حت اندبدون مخالفت معتدبه دانسته مطلقاً

 ؛86: ۴0ج ، 1369ی، نجف) احب جواهر اجماع را به همین منابع نسبت داده است.ص جهت از این و الامام بل علیه... ان یف

 شده:ارائهاز نزد ایشان زمینه پنج نظریه ذیل  نینظر است که در ا ولی نسبت به قاضی غیر معصوم، اختلاف (6: 1382 ی،اخامنه

مانند امام معصوم در همه دعاوی  زیمعصوم ن ریغ اند و معتقدند که قاضیبعضی مطلقاً قائل به جواز عمل به علم شده .1

 تواند به استناد علم خویش قضاوت کند.الناس نظیر قصاص میحق و زنا، الله مانند شرب خمرو جرائم، اعم از حق

بینه و  تواند مطابق علم خود قضاوت کند و تنها طریق اثبات دعوا، اقرار،بعضی دیگر معتقدند که قاضی مطلقاً نمی .2

 است.سوگند 

الله حجت است نه در اند و معتقدند که علم قاضی در حقالناس تفصیل قائل شدهالله و حقگروهی دیگر بین حق .3

 الناس.حق

الناس به علم خود استناد کند نه تواند در حققاضی می»نظر گروهی دیگر نیز تفصیل است ولی عکس نظر پیشین:  .۴

 قول ابن ادریس است. نیو ا« اللهدر حق

 دانند.اند و در حدود استناد قاضی به علم شخص خود را جایز نمیحدود فرق گذاشته ریدیگر، بین حدود و غ برخی .5

الناس اعم از الله و چه در حقنظر اول است یعنی علم قاضی چه در حق بین فقهای امامیه حتی ادعایی اجماع از نظر مشهور

 تحریرالوسیله قضا کتاب ذیل در  نیز به تبعیت از مشهور فقهای امامیه فقهای معاصر و امور کیفری و امور مدنی حجیت دارد

یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بینة أو اقرار أو حلف فی حقوق الناس و کذا فی حقوق الله تعالی، بل » :فرمایندخویش می

نظره، نعم یجوز له عدم التصدی للقضاء فی هذه لاف من یکون کاذبا فی خلا یجوز له الحکم بالبینة اذا کانت مخالفة لعلمه أو 

 (101 :8مسئله  ،1ج  ،1379، خمینی)موسوی  «الصورة مع عدم التعین علیه.

یکی آنکه حکم قاضی به خلاف علمش باشد مثل کسی  بحث است،دو موضوع قابل نجایدر ا الجماعة: ب( فقه اهل السنة و

قاضی جایز  یصورت رأ نیدر ا نیاطلاق ب ای به رضاع و باشد مثلاً تشیبر محرمو علم قاضی  نفر بدهد شهادت به زوجیت بین دو

و به این قول  خواهد بود حکمش به بطلان و حرام رایز ،دیصادر نما نیست که خلاف علم خویش حکم را به اساس شهادت شهود

پس معلوم گردید که قول  دیصادر نما که حکم را به اساس شهود دیگویامام نووی دعوی اجماع کرده است اگرچه ماوردی م

 اندعدول که ظاهراً زیرا معارضه بین علم قاضی و شهود اند که منتظر باشدشوافع گفته از یجمهور علماء است نه اجماع؛ و بعض

 ؛398 :۴ج  ،2011 ،)یعمری مالکی. پرونده را به قاضی دیگری محول نماید یا مثلاً و شده تا فسق ایشان ظاهر شودواقع

در  ،دیو موافق آن حکم صادر نما باشد هیدوم اینکه علمش با قض (501: 1ج ، 1۴15رأفت عثمان،  و ۴95 :2، ج 123۴،شرقاوی

 :شده استصورت سه نظریه ذیل مطرح نیا

 ،سرقت و حد )رح( اگر موضوع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر فهیابوحنامام  یرأ در. 1

حق الناس باشد مانند حد قذف یا اموال و عقودی که مقصود از قاضی مجاز به استفاده از علم خود نیست اما اگر موضوع ناظر به

به علم خود حکم کند. اگر شخصی پیش از تصدی  تواندیت، قاضی مااموال همچون نکاح و طلاق و دی ریها مال است یا در غآن

یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی امر قضا، عالم به حادثه باشد، 

یابد، یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم باشد و سپس عزل شود و پس از مدتی مجدداً ابلاغ قضایی دریافت کند 

 .تواندییت حاصل نماید باز حکم کرده من ولاآدر محل  ایزمان ولایتش و  البته اگر علم در تواندیحکم نم

از روایت از امام احمد و قول راجح  کو ی وسفیابو  ابو ثور، دیدگاه نیو ا کندیدر فقه مالکی، قاضی به علمش قضاوت م. 2

حدود در  اما دیصادر نما حکم تواندیم حدود ریغر امام شافعی است اما مذهب شافعی به اساس هردو قول این است که قاضی د

اما در آنچه به آن اقرار شده است، قاضی  کندینیز مطابق علم خود اقدام م لیوتعدو در جرح ندارد قاضی حق صدور حکم را

از اشیایی که اقرار  ءشی ولی به علم خود در کندیاعتماد م لیوتعدبه علم خود عمل کند قاضی به علم خود در جرح تواندینم

واسطه ، در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت یا شرب خمر بهوجودنیکرد. باا نسبت به آن شده، حکم نخواهد



به علم خود قضاوت کرد اما در  توانیها به جهت شبهه و همچنین به سبب مستحب بودن استتار و پوشاندن آن نمسقوط آن

 نیز بلااشکال است. لیوتعدف و در جرححقوق الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد قذ

ین نیست که قاضی ااختلافی در  ؛لیوتعدمطلقاً به علم خود قضاوت کند مگر در جرح تواندیمذهب حنبلی نیز قاضی نم. 3

کند به علم خود عمل  تواندیبشنود با دو شاهد نیز م کهیادر کند و هنگامصواسطه اقرار و شهادت در دادگاه حکم مجاز است به

 از قضاوت یا بعد زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است اما حکم به علم در غیر آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی

ضاء اند: لا یجوز للقاضی أن یقضی بعلمه لا فی الحدود ولا فی غیرها، لا فیما علمه قبل تولیته القآن، جایز نیست. چنانچه گفته

ل للشافعی یعد غیر قوی هو قو أبو عبید و إسحاق بن راهویه و أصحابه و أکثر مالک و الشعبی و و یراه شریح ما هذا و عدهبولا به 

ج  ،1388 ،ابن قدامه ؛035-502 :1ج  ،2011 ،)یعمری مالکیهذا الرأی أیضاً ظاهر المذهب فی فقه الحنابلة.  عند الشافعیة و

 (121 :2، ج 1356ابن مودود موصلی،  و ۴00 :11

 :میکنیبررسی م لاًیذ نقد و بررسی ادله را در دو گروه )که قائل به حجیت علم قاضی و مخالف آن است(

 بررسی ادله عدم اعتبار و عدم حجیت علم قاضی. 7

آن روایات  نیتراند که عمدهکه راه اثبات قضایی را بر بینه و سوگند منحصر دانسته شودیاز برخی روایات چنین استفاده م

 :اندلیقرار ذ

 انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و»الله )ص(: است که فرمود: قال رسولنقل کرده ( عحکم از امام صادق ) هشام بن. 1

، ج تابی، یحر عامل)« .بعضکم الحن بحجته من بعض فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعة من النار

و لعل بعضکم أن  إنکم تختصمون إلی إنما أنا بشر و»قال: ( علیه و سلم اللهیما روی عن أم سلمة أن النبی )صل ایو  (70 :18

یکون ألحن بحجته من بعض فأقضی به نحو مما أسمع، فمن قضیت له من حق أخیه شیئاً فلا یأخذه، فإنما أقطع له قطعة من 

: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإنَِّکمْ تَخْتَصِمُونَ إِلیَ وَلَعَلَّ بَعْضَکمْ أَنْ دیفرمایم الله )ص(رسولهمچنان و  (185: 9، ج 1938، شوکانی)« .رالنا

 مِنْهُ شَیئاً فَإِنَّمَا أقَْطَعُ بِشیَءٍ فَلاَ یأْخذُْ یکونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فأَقَْضِی لَهُ عَلَی نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَیتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِیهِ

، زبان استدلال برخی از شما کنمیمن طبق شواهد و سوگند میانتان داوری م (328: 3ج  تا،)سجستانی، بی لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

کسی، بخشی از اموال است پس اگر من بر اساس استدلال  (اظهرتر ابطن و افصح، ای ابلغ، ۴تر )ألحنینسبت به بعضی دیگر، قو

 ام.از آتش برایش فراهم کرده یابرادر مسلمانش را به او بدهم )ولی درواقع حقی وی نباشد( همانا با این حکم، قطعه

الله )ص( یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی، : کان رسولاست کرده نقل رض() یعلحضرت در تفسیر عسکری از 

انما اقضی علی  بعض و الناس انما انا بشر وانتم تختصمون و لعل بعضکم الحن بحجته من هایمظالم فقال: اال فکثرت المطالبات و

 ،کلینی، 233: 27 حر عاملی)فلا یاخذ به فانما اقطع له قطعة من النار.  ءینحو ما اسمع منه فمن قضیت له من حق اخیه به ش

اند این فتهگو  نظر سند اعتباری ندارد  ولی این روایت از (169: 18ج حر عاملی،  376 و 673: 1۴09، ، عسکری۴15: 7ج 

قرارگرفته  مورد مناقشه . این استدلال از چندراه،کندیمفهوم حصر، حجیت قضایی علم شخصی قاضی را، نفی م یمقتضاروایات به

 است:

 و دلالت بر حصر منافاتی ندارد. کندینم ذکرشی نفی ماعدا 

  نقض است، چون این دو خصوصیت در روایت ذکر شهادت یک شاهد و سوگند مدعی، مطلب قابل ایاز ناحیه اقرار و

د، استناد شود، هر پاسخی هیچ اشکالی در این نیست که در امر قضاوت به یک شاهد و سوگن نکهیاند، باوجودانشده

 همان پاسخ از سندیت علم هم خواهد بود. ناً یکه در مورد این دو داده شود، ع

الله )ص( قالوا لسعد بن عباده ارایت لو وجدت ان اصحاب رسول ،سمعت اباعبدالله»عتبره داود بن فرقد است که گفت: م. 2

سعد؟ فقال سعد:  ایالله )ص( فقال، ماذا علی بطن امراتک رجلا ما کنت صانعا به؟ قال: کنت اضربه بالسیف، قال: فخرج رسول

سعد: فکیف بالاربعة الشهود؟ فقال:  ایکنت صانعا )تصنع( به؟ فقلت اضربه بالسیف، فقال  قالوا: لو وجدت علی بطن امراتک رجلا ما

                                                      
الأظهر  : ویانکقة مبطل، قال الشویالحق یهو ف ل أنه محق ویخی یأظهر احتجاجا حت و را عنهایون معناه أفصح تعبیکجوز أن ی و : أفطن بهایألحن أ. ۴

 .لامکرادا للی: أحسن إین أیحیة الصحیروا یما وقع فکأن معناه أبلغ 



عینک و علم اللهان )انه( قد فعل، ان )لان( الله جعل  یبعد رأ واللهیعلم اللهان )انه( قد فعل؟ قال: ا عینی و یرأ الله بعدرسول ای

، 1393ی، نیو کل 17و  1۴ :28ج ، 1396عاملی، ،3: 10ج  ،1386 ،یطوس) 5«لکل شیء حدا و جعل لمن تعدی ذلک الحد حدا

 (17۴: 7ج 

ا همسرت ببینی باز امام صادق شنیدم که فرمود: اصحاب رسول خدا )ص( به سعد بن عباده گفتند: اگر مردی را در حال زنا 

فرمود ای سعد  وآنجا عبور کرد  ز، حضرت فرمود: رسول خدا )ص( ارسانمیشمشیر به قتل م چه خواهی کرد؟ وی گفت: او را با

اسخ دادم: او چه شده است؟ سعد عرض کرد: به من گفتند: اگر مردی را در حال زنا با همسرت ببینی چه خواهی کرد؟ و من پ

که به  یناز ا ، حضرت فرمود: ای سعد، پس چهار شاهد برای چیست؟ عرض کرد: ای رسول خدا )ص( بعدکشمیرا با شمشیر م

ود: آری به خدا که او آن عمل را انجام داده است )بازهم نیازی به شاهد هست؟( حضرت فرم داندیچشم خود دیدم و خدا هم م

زی حدی قرار داده که او آن عمل را انجام داده است. خداوند برای هر چی داندیبه چشم خود دیدی و خدا هم م نکهیسوگند باا

 کند، نیز حدی مقرر داشته است. که از آن حد تجاوز یو هرکس

رار داده است، قمورد دلالت حدیث، هرچند علم شوهر است نه علم قاضی ولی این روایت وجود چهار شاهد را ملاک ثبوت زنا 

ست که عمل زنا امقتضای روایت این  نیهمسرش زنا کرده است حد جاری کند؛ بنابرا نه ملاک آنکه شوهر بتواند بر کسی که با

نه  او و دنیو د ، نه علم شوهرنکهییکسان هستند؛ و ا یو در این مسئله، شوهر و قاض شودیشهادت چهار شاهد ثابت نمجز با 

هار شاهد است، مؤید این دیگری، در اثبات زنا اثری ندارند، بلکه تنها راه ثبوت زنا، وجود چ زیچچینه ه علم خدا به فعل زنا و

لشهداء الذین قال اسعد فاین  ای»ت برقی از علی بن حسن رباط آمده است که پیامبر فرمود: دلالت، تعبیری است که در نقل روای

که حاکم، واردشده است، چنان اشاره دارد که در اثبات زنا نزد یامهیاین مطلب به آیه کر (۴3 :17، ج تابی ،یحر عامل) «الله...؟

ر از چهار شاهد بر آن خداوند گناهی را که کمت»ذیل روایتی که ابن رباط آن را نقل کرده، شاهد بر این معناست آنجا که فرمود: 

هارگانه است و ثبوت زنا، شهود چحاصل آنکه: ظهور روایت در این است که راه «. گواهی دهند بر مردم پوشیده گردانده است

 .شودیاطلاق شامل علم قاضی هم م نیو کمتر از آن تعداد، در ثبوت زنا اعتباری ندارد و ا آن از ریغ

الله ماقربتها  امراته قال: کانت حبلی فقال: و الله حین لاعن بین العجلانی وان رسول»روایت ابن عباس )رض( که گفت:  -3

کان الذی رمیت به ابن السحماء قال: فولدت غلاما اسود  الذراعین اصهب الشعر و ها خمش الساقین وکان زوج قال: و 6منذ عفرنا

بینة  ریقال النبی )ص( لو کنت راجما به غ یاهی المرئة آلت»احلی جعدا اعبل الذراعین قال: فقال ابن شداد بن الهاد لابن عباس: 

کانت »او « کانت تظهر فی الاسلام السوء»او « کانت تظهر السوء فی الاسلام»او « الاسلاملرجمتها قال: لا، تلک امراة قد اعلنت فی 

 ۴3 :17ج  ،فاضل نراقی، 855: 2ج  ،2006)قزوینی، .با اختلاف نقلی« کانت تظهر الشر فی الاسلام»او « تظهر فی الاسلام الشر

 (295: 10ج  ،ق 1۴0۴، طبرانیو 

تلقیح نخلها و  ملاعنه کرد، زن او باردار بود، شوهرش گفت: به خدا سوگند دو ماه بعد ازرسول خدا میان عجلانی همسرش 

پور داشت و شخص مورد  یین اندامی لاغر و موهاام، راوی گفت: شوهر این زها من با این زن نزدیکی نکردهقطع آبیاری آن

داد بن هاد به شقوی آورد، ابن  یده و مجعد و بازوتهمت ابن سحماء بود، راوی گفت: آن زن پسری سیاه چهره با موهای پیچی

نم این زن را سنگسار آیا این همان زنی است که پیامبر فرمود: اگر قرار بود کسی را بدون بینه سنگسار ک»ابن عباس )رض( گفت: 

 شده.. با عبارات مختلف نقلدادیوی گفت: نه او زنی بود که در اسلام علناً کار ناپسند انجام م نمودمیم

« الشر فی الاسلام تظهر السوء او»، زیرا آنچه از ظاهر عبارت کندیاین روایت سندیت علم قاضی را در سنگسار کردن، نفی م

 شدهیو علم حاصل مااست که معمولاً از گفته  داشتهیاین است که آن زن، آشکارا ارتکاب خود بدان عمل را، اعلان م دیآیبرم

فرمود،  یودداررسول خدا )ص( بدون بینه و شاهد، از سنگسار کردن وی خ همهنیاست، ولی باا که وی مرتکب عمل زنا شده

 امتناعیه این است.« لو»که مقتضای مفهوم چنان

 (198 :9، ج 1938)شوکانی،. ( أنه قال: لو رأیت حدا علی رجل لم أحد حتی تقوم البینةرضما روی عن أبی بکر الصدیق ). ۴

                                                      
 مراد زیرا نه خیر جواب: است. و مجملاین روایات مبهم  :بر آن نقد ،ذکر کرده 298ص در جزایی  قواعد فقه ده آبادی در دکتر احمد این روایات را. 5

 باشد. چیزی باشد که قانون بردار هر تواندیم ءیش از کل
 .یترک من السقی بعد الابار بشهرین ان بعدالعفران سقی النخل  .6



، عن ابن عباس )رض( قال: قال عمر: لقد خشیت أن یطول بالناس زمان حتی یقول قائل: لا نجد داللهیعن الزهری عن عب. 5

 قد أحصن، إذا قامت البینة أو کان الحمل إن الرجم حق علی من زنی و بترک فریضة أنزلها الله، ألا و الرجم فی کتاب الله فیضلوا

 (۴02-۴00 :11ج  ،1388ابن قدامه،، 198 :9، ج )شوکانیأو الاعتراف. 

احکام المسلمین )جمیع احکام »)ع( فرمود:  نیرالمؤمنیاز جدش که گفت: ام روایت حمزه بن ابی حمزه است از پدرش. 6

 «.سنة جاریة مع ائمة الهدی السلام اوهمیاو سنة ماضیة من ائمة الهدی عل یمین قاطعة ثلاثة، شهادة عادلة او یالمسلمین( عل

عملی از ائمه  یاوهیش یا قاطع و یسوگند ایعادلانه، ی اند: گواهتمام احکام مسلمانان سه دسته (90 :۴0، ج 1369، ینجف)

 (.السلامهمی)عل

نظر سند ضعیف است. چون در سلسله سند آن ابی جمیله کذاب  و خصال آمده است، از بیاین روایت باآنکه در کافی و تهذ

اند و وجود بزنطی در سند نیز، سودی ندارد، تمام رجال سند بعد از ابی جمیله ناشناخته نیچن)مفضل بن صالح(، وجود دارد هم

 واسطه. از او نقل کرده باشد نه با ماًیزیرا بودن بزنطی در سند برای توثیق کسی مفید است که مستق

. دانندید و آن را قذف و موجب حد مانروایاتی که شهادت به زنا را تا زمانی که شهادت چهارگانه کامل نگردد جایز نشمرده. 7

رجل ولا امراة حتی یشهد علیهما اربعة  جلدی)ع( فرمودند: لا نیرالمؤمنیاز امام باقر آمده است که ام در معتبره محمد بن قیس

: 27ج  ،تابی ،یحر عامل)قال: لااکون اول الشهود الاربعة اخشی الروعة ان ینکل بعضهم فاجلد.  الاخراج و شهود علی الایلاج و

۴09) 

شده که  درباره سه نفر که شهادت به زنای مردی دادند، نقل طالبیروایت سکونی از امام صادق از پدرش از علی بن اب

چهارمین  (۴9 :10ج  ،1386طوسی،) «.این الرابع؟ قالوا: الان یجیء، فقال حدوهم فلیس فی الحدود نظر ساعة»حضرت فرمود: 

 درنگ کرد. توانینم در حد زیرا حد بزنید را ، امام فرمود: این سه نفردیآیاکنون مهم شاهد کجاست؟ گفتند:

اکنون چهارمی را درباره سه نفر که به زنای شخصی شهادت دادند و گفتند هم عباد بصری که گفت از امام باقر تیو روا

 هر یک از این سه نفر هشتاد تازیانه حد قذف زده شود. دی، سؤال کردم، حضرت فرمود: بامیآوریم

را به زنا متهم کردن حرام است،  یاطلاق این روایات دلالت دارد تا زمانی که چهار شاهد موجود نباشد، شهادت دادن و کس

مین است، زیرا از افک در سوره مبارکه نور نیز ه اتیملاعنه و آ حتی اگر از ناحیه قاضی باشد. مقتضای عموم آیه حد قذف و

 که وجود چهار شاهد، موضوعیت دارد. شودیروشن م یخوبها بهظاهر آن

حدود الهی، انصراف دارند، پذیرفتنی نیست، زیرا هیچ سبب برای  یادعای آنان که این ادله از قاضی در مقام قضاوت و اجرا

ایز نبودن شهادت بدون وجود چهار شاهد( برای مقام این انصراف وجود ندارد، روایات تصریح دارند به عام بودن این حکم )ج

وجود  یمیان شهود عادل و قاض ینیز از این لحاظ همانند شهود است و تفاوت ی، با در نظر گرفتن شهود؛ و قاضیمرافعه و داور

ست که خداوند اراده پیداست و حکمت این حکم بلکه علت آن این ا یروشنبه دیندارد. علاوه بر این در لسان روایات، شدت و تأک

نیز لسان روایات  که کمتر از چهار شاهد بر آن باشد، بر مسلمانان پوشیده بماند، و یفرموده بر گناهان پوشش بگذارد و گناه

 قاضی نیست. ریگویای آن است که وجود چهار گواه، موضوعیت دارد و روشن است که در این نکته تفاوتی میان قاضی و غ

استخراج الحقوق باربعة وجوه، شهادة رجلین »علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی از یونس است که گفت:  روایتی کلینی از. 8

یمین المدعی، فان لم یکن شاهد، فالیمین علی  امراتان، فان لم تکن امراتان فرجل و عدلین، فان لم یکونا رجلین عدلین فرجل و

حر )« یاخذ حقه، فان ابی ان یحلف فلا شیء له. یحلف و هانیفهو واجب علالمدعی علیه فان لم یحلف ورد الیمین علی المدعی، 

 (176: 18تا، ج عاملی، بی

به حقوق به چهار گونه ممکن است، یکی به گواهی دادن دو مرد عادل، اگر دو مرد عادل نبودند یک مرد و دو زن  یابیدست

سوگند مدعی و اگر شاهدی وجود نداشت باید مدعی علیه سوگند یاد کند و اگر  کیمرد نبودند، یک مرد و  کیو اگر دو زن و 

او سوگند یاد نکرد و سوگند را به مدعی برگرداند، بر او واجب است که سوگند بخورد و حق خویش را بستاند و اگر از سوگند 

 .ردیگییاد کردن خودداری کرد، چیزی به او تعلق نم

صورت ارسال آورده، فردی چون یونس باشد. از ل و مضمر است، هرچند کسی که آن را بهاین روایت از جنبه سند، مرس

نظر به فرض علم قاضی منصرف است، مردود است. آری، این روایت  روایت از کهنیا یجنبه دلالت نیز ظهور در حصر دارد و ادعا

، زیرا در این مورد شودیدر دادگاه اثبات مکس، از موردی منصرف است که حق بر اساس قرائن حسی قطعی روشن برای همه



. بلی، ثابت شدن حق از روی قرائن حسی در دادگاه، اختصاص به حقوق الناس شودیو ثابت م دیآیطور عرفی به دست محق به

الناس را نپذیرفته باشد و احتمال الله و حقکسی تفصیل میان حق کهنیحق الله نیز سرایت داد مگر اآن را به توانینم دارد و

 فقهی چنین تفصیلی را نیز ندهد.

شده و دلالت دارد که معیار ثبوت زنا، شهود چهارگانه است و تا زمانی که  روایات متعدد بلکه فراوانی که در باب زنا وارد. 9

صحیح حلبی از امام صادق که فرمود:  لی، از قبخورندینم انهیو تاز ، سنگسار نشدهیچهار شاهد گواهی ندهند، هیچ زن و مرد

 (3: 10ج ، 1386طوسی، ) یخرج. حد الرجم ان یشهد اربع انهم راوه یدخل و

الایلاج  المراة حتی یشهد علیهما اربعة شهداء علی الجماع و معتبره ابی بصیر که گفت امام صادق فرمود: لایرجم الرجل و و

 (5۴: 76ج  ،تا، بیمجلسی) میل فی المکحلة.الاخراج کال و

و طبق علمی که  فرمودیظاهر اکتفا مکه رسول خدا )ص( در ترتیب آثار اسلام، به رسدی: به نظر مدیگویابن جنید م .10

و فقط طبق شهادت شهود و  نمودیها نیز چنین عمل م، در نزاع و کشمکشکردیها رفتار نمها داشت، با آنبه حقایق انسان

 این است که علم شخصی قاضی در امر قضاوت حجیت ندارد. خود دلیل بر نیو ا کردیسوگند، قضاوت م

شده است که بین مسئله قضاوت و مسائل مربوط دادهبدان پاسخ نیمتأخر یهاضعف این وجه کاملاً روشن است و در گفته

در دومی )ترتیب آثار اسلام(  نیونیت جان و مال و امثال آن، تفاوت وجود دارد، بنابراـئبه ترتیب آثار اسلام، مانند طهارت، مص

 حق و واقعت د ست یافت.، برخلاف مسئله اول )قضاوت( که در آن باید بهشودیظاهر اکتفا مبه

 بررسی ادله اعتبار و حجیت علم قاضی. 8

السَّارِقُ  ها استناد نمود مانند وَ آن به توانیدر خصوص اثبات علم قاضی در اسلام، آیات و روایاتی وجود دارد که م علاوتا .1

الزَّانیِ فَاجْلِدُوا کلَّ وَاحِدٍ  َو آیه: الزَّانِیةُ و (38 :المایده). اللَّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ َالسَّارقَِةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا جَزَاءً بِماَ کسَبَا نَکالًا مِنَ اللَّهِ و وَ

. لْیشْهدَْ عَذَابَهُماَ طاَئِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الْیوْمِ الْآخِرِ وَ لَا تَأْخُذْکمْ به هما رَأفَْةٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ مِنْهُماَ مِائَةَ جَلدَْةٍ وَ 

 (2)النور: 

 به حکم. است قضاء امر متصدیان و حکام به  فاجلدوا و فاقطعوا که خطاب در عبارات شودیین استنباط ماز این دو آیه چن

 نکرده بینه یا اقرار طریق از اثبات به مقید راها ؛ و آناستقرار داده  زانی و سارق عنوان ثبوت بر موقوف را تازیانه اجرای و دیقطع

 پیدا زنا یا سرقت وقوع  به علم قاضی هرگاه لذا  زانی و ثبوت آن نزد حاکم را ملاک قرار داده است. یا سارق عنوان تحقق بلکه

ند تخلف از حکم الهی کرده است و نک توجه خود علم به اگر و است واجب او بر حکم صدور وشده ثابت او نزد موضوعقطعاً  کند

سایر حدود نیز با توجه به علم و قول  در به علم خود عمل کند و تواندیهرگاه ثابت شود که در اجرای حد سرقت و زنا، قاضی م

لحاظ اثبات فرق قائل نشده است. همچنین وقتی  بین حدود از کسچیکه علم قاضی حجت است؛ زیرا ه شودیبه فصل ثابت م

پس ثابت خواهد شد.  یاول قیطرالناس بهت آن در حقیالله که مبنی بر تخفیف است ثابت شود حجت علم قاضی در حقیحج

 آن را مستند حکم قرار دهد. تواندیت است و میکه علم برای قاضی حج گرددیدو آیه چنین استنباط م از این

بیان استدلال اینکه هرگاه قاضی علم  ها حکم به قسط، عدل، حق و ما انزل الله الزام گردیده است.آیاتی است که در آن. 2

حق و زنا کرده یا مشروب خورده است و حکم به اجرای حد زنا یا شرب خمر دهد قطعاً این حکم، حکم بهمثلاً  پیدا کرد زید

 حکم بما انزل الله است.

چنانچه اگر علم پیدا کند به اینکه خانه ملک زید و یا علم پیدا کند فلان زن زوجه زید است و حکم به زوجیت او دهد قطعاً 

 حق و ما انزل الله حکم ندهد. ت و برخلاف عدل،حق و قسط و عدل اساین حکم به

استناد کرده که دلالت بر لزوم حکم قاضی از حیث منطوق و مفهوم طبق آنچه خداوند نازل کرده  یافهیبه آیات شر برخی

سِ بِماَ أَرَاک اللَّهُ وَلاَ تَکنْ لِلْخاَئِنِینَ خَصِیماً. اند از: إِنَّا أَنْزَلْناَ إِلَیک الْکتاَبَ به الحقّ لِتَحْکمَ بَینَ النَّا؛ و آن آیات عبارتدینمایاست م

مَنْ لَمْ  وَ . مَنْ لَمْ یحْکمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِک هُمُ الظَّالِمُونَ وَ  .و من لَمْ یحْکمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِک هُمُ الْکافِرُونَ (105 :النساء)

إِنْ حَکمْتَ فَاحْکمْ  الْحَقِّ... وَ  أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهَمُْ عَمَّا جاَءَک مِنَ  فَاحْکمْ بَینَهمُْ بِمَا اللَّهُ فأَُولَئِک هُمُ الْفَاسِقُونَ.یحْکمْ بِمَا أَنْزَلَ 

 (۴2،۴8،۴7،۴5،۴۴: المایده). بَینَهمُْ بِالْقِسْطِ سنّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ



یعنی  کنندیها امر به صدور حکم قاضی طبق آنچه خداوند نازل کرده است متدلال به این آیات چنین است که آنوجه اس

قضاوت قاضی بر طبق حکمی است که خداوند سبحان نازل کردند و آن حکم را بر یک موضوع واقعی وضع کردند پس اگر نزد 

شده است علم پیدا کند ه حکمی کلی از طرف خداوند بر آن وضعک یعنوان موضوعقاضی موضوعی ثابت شود و نسبت به آن به

 ، فاسق، ظالم و کافر خواهد بود.گفتهشیولی حکم را طبق آنچه خداوند نازل کرده است صادر نکند مطابق تعبیر آیات پ

لِیفَةً فِی الأَْرْضِ فَاحْکمْ بَینَ النَّاسِ مانند یا دَاوُودُ إِنَّاجَعَلْناَک خَ دلالت دارند، حق و قسط،، حکم به عدل اما تمسک به آیاتی که

)سوره . ذَابٌ شدَِیدٌ بِمَا نَسُوا یوْمَ الْحِساَبِعَبه الحقّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهوَیَ فَیضِلَّک عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یضِلُّونَ عنَْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهمُْ 

إِذَا حَکمْتمُْ بَینَ النَّاسِ أَنْ تَحْکمُوا باِلْعدَْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یعِظُکمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ  َتُؤدَُّوا الْأَماَناَتِ إِلَی أهَْلِهَا وإِنَّ اللَّهَ یأْمُرکُمْ أَنْ  (26:ص

 (58)النساء: . سَمِیعاً بَصِیرًا

: شودیحق و عدل واردشده است، گفته م، حکم بهامتیاز که این آیات بر آیات گذشته دارند این است که در موضوع این آیات

 حق و واقع مورد نزاع است.ظاهر این آیات حاکی از این است که مقصود، حکم به

واقع به یابیاست که موضوع جواز قضاوت و صدور حکم، همان واقع است و علم قاضی برای دست آندلیلی بر این ، خود ءبنا

چون حق و عدل، حق و عدل  یگاهی مقصود از کلمات کهنیبه ا ،استدلال مناقشه کرد نیر اد تواندیمی دارد. ول تیقیفقط طر

قضاوت نباشد، خود اول بحث  نیعلم قاضی از مواز کهنیو ا طبق موازین داوری و قضاوت است، نه حق و عدل مطابق با واقع

 است.

کلمه حق بر حق و عدل در معیارهای قضایی قطعاً خلاف  ژهیوبه این اشکال قابل دفع است، چراکه حمل کلمه حق و عدل

داوری حکم  نیکه طبق معیارهای قضاوت و مواز یو کس کردهظاهر است، زیرا مقابل عدل، ظلم و مقابل حق، پایمال کردن حق 

 که به ظلم و ستم و مصداق کسی باشد تواندیبه یک شاهد اکتفا کند، نم ایخود پذیرفته و  مورد غیر نکند، مثلاً سوگندی را در

 آن، مخالفت ورزیده است. تیفیو ک یبلکه با قانون قضاوت و داور حکم کرده است، حق، ریغ

عنوان حکم به عدل و حق، تفاوت قائل هستیم، چه  انیکه میان عنوان حکم به دستورات الهی و شرع او و م جاستنیاز هم

کیفیت داوری آن حتماً باید  کهنی، حق و عدل باشد، نه اشودیاوت ماینکه حق و عدل، ظهور در این دارد که آنچه بدان، قض

طبق معیارهای قضایی باشد که در حکم الهی و شرع آمده است. به سخن دیگر، این معنا، یعنی عدل و حق در معیارهای قضایی، 

ای دیگری است زائد بر معنای خود معن نیها را نسبت به معیارهای شرعی قضاوت سنجید و اکه باید آن اندیحق و عدل نسب

که مقصود، حق و عدل به معنای مطلق، یعنی حق و  شودیلفظی حق و عدل که نیاز به قرینه دارد، والا از ظاهر لفظ، استفاده م

 .حسب واقع مورد نزاع استعدل به

 من النفقة ما یکفینی و: إن أبا سفیان رجل شحیح لا یعطینی (ص)حدیث هند زوج أبی سفیان، لما قالت لرسول الله . 3

، ، بخاری171۴ : حدیث3ج ، 1338نیشابور،  قشیری)« ولدک بالمعروف. خذی ما یکفیک و»ولدی، قال لها صلی الله علیه و سلم: 

 (2۴: 3ج ، 1۴07

وت بین مردم شانه خالی قضا از گذشته الشیعه روایتی به این مضمون آمده است که بعضی از انبیاء  لیدر کتاب وسا -۴

هستیم و علم به آن نداریم  اطلاعیاز کیفیت قضیه و موضوع ب کهیکه چگونه حکم کنیم؟ درحال آوردندیو عذر م کردندیم

: 18ج  تا،، بیالوسایل) : با استناد شهادت و بینه و اگر نبود به قسم دادن طرف مقابل قضاوت کنید.دیفرمایها مخداوند به آن

167) 

که قضاوت بر اساس علم و صحت آن نزد پیامبران امری مفروغ عنه بوده است و اگر علم و  شودیاز این روایت استفاده م

ها و در اکثر مواردی که محل ابتلا برای قضاوت آن افتدیاطلاعی وجود نداشته و چون موارد علم و اطلاع غالباً نادر و کم اتفاق م

 ترلم که چگونه قضاوت کنیم؟ که تعبیر این است )کیف اقضی بما  اندردهکیاند، لذا با نگرانی سؤال مبوده علم به قضیه نداشته

؛ کردمیینی و لم تسمع اذنی( مستفاد از این عبارت این است که اگر دیده بودم یا شنیده بودم که جای سؤال نبود و قضاوت مع

و قسم  نهیب : بادیفرمایضاوت کنم؟ خداوند معلم ندارم چگونه قی عنی، امدهیاما با توجه به اینکه به چشم ندیده و به گوش نشن

علم  کهیقضاوت را تمام کنید که این ظهور دارد بر اینکه استناد به بینه و قسم در صورت فقدان علم برای قاضی است و وقت

 وجود داشته باشد جایی برای تمسک به بینه و قسم نیست.



ها طریق قضاوت به بینه و یمین منحصر گردیده روشن در آن با روشن شدن مورد و معنی این روایات، مفاد روایاتی که

ظاهر حدیث و بعضی به مانیوالا ناتیاقضی بینکم بالبانما )ص( که فرمودند:  مبرغیخواهد شد. ازجمله آن روایتی است از پ

اضی خارج از این که کیفیت قضاوت منحصر به همین دو طریق است و علم ق کنندیتمسک نموده و از روایت چنین استظهار م

 :مییگویدو طریق است پس حجیت ندارد. لیکن م

که قاضی علم  پیغمبر در مقام بیان کیفیت قضاوت در صورتی است که علم برای قاضی وجود نداشته باشد چون مواردی -

رد، ذکر از علم به ها نداو قاضی اطلاعی از آن شودیبه موضوع داشته باشد نادرست است و اغلب موارد که نزد قاضی مطرح م

 به قرینه همان روایت سابق. کنمی: اقضی بینکم بالبینات و الایمان یعنی در موارد عام چنین قضاوت مدیفرمایمیان نیاورده و م

و اینجا قرینه قطعی  شودیکه قرینه در کار باشد حمل به حصر اضافی م ییکلمه انما برای حصر حقیقی است اما درجا -

که علم باشد که طریق قطعی است جعل طریق ظنی در مقابل آن  ییصورت غیر حصول علم است؛ زیرا درجاداریم که مراد 

 معقول نیست.

هو  واحد فی الجنة، رجل قضی به جور و القضاة اربعة، ثلاثة فی النار و»تمسک به مرفوعه برقی از امام صادق که فرمود: . 6

رجل قضی به  و هو لایعلم فهو فی النار رجل قضی به الحق و لایعلم فهو فی النار وهو  رجل قضی به جور و یعلم فهو فی النار و

 (577: 7ج  ،1393کلینی،) هو یعلم فهو فی الجنة. الحق و

، کسی که آگاهانه، به جور و ستم حکم کند، در اندیدسته بهشت کیها سزاوار دوزخ و اند، سه دسته آنقاضیان چهار دسته

حق کند ولی خود نداند کسی که قضاوت به، او هم در آتش است داندیجور و ستم حکم کرده و خود نم که به یکس ،آتش است

 حق داوری کند در بهشت جای دارد.که آگاهانه به یو کس بودهاو نیز در آتش دوزخ 

حسب موازین در قضاوت بر حق، همان واقع مورد نزاع و حق فی ذاته است نه حق به« حق»تقریب استدلال: ظاهر کلمه 

نهایت امر این است که چون حرمت، در این صورت از باب تجری « .هو لایعلم قضی به الحق و»با فرموده او که:  ژهیوقضایی به

که موضوع جواز قضاوت،  شودیاز این نکته استفاده م .نانکه ظاهر حدیث حاکی از این استنبوده بلکه از باب معصیت است، چ

که هر یک از آن دو، یک  دیآینیز به دست م شده و احراز شوند وها علم حاصلبدان کهنیاست مشروط به ا« واقع»و « حق»

ادعای  ایحسب موازین قضایی و ظاهر حدیث و حمل حق در آن، بر حق به لیوجهی برای تأو نیجزء از موضوع است؛ بنابرا

قدر  دیو شا کندیارد. بدین ترتیب، حدیث دلالت دارد که در جواز قضاوت، علم و احراز واقع، کفایت ماجمال حدیث وجود ند

واقع باشد، پس روایت در جواز قضاوت قاضی به علم خود، همان صورت علم به« هو یعلم قضی به الحق و»متیقن از عبارت 

 همانند روایتی صریح است.

از  بن محمد، یاز عل ینیازجمله روایتی که کل (.با محل بحث دارند یاژهیکه ارتباط وتمسک به روایات خاصه )روایاتی . 7

( نقل کرده است که گفت شنیدم حضرت رحبن خالد از امام صادق ) نیالمحمودی، از پدرش، از یونس، از حس محمد بن احمد

فی  اللهنیولایحتاج ببینة مع نظره، لانه ام علیه الحدان یقیم  رجل یزنی او یشرب الخمر ی: الواجب علی الامام اذا نظر الفرمودیم

 قال: لان الحق اذا کان لله، فالواجب علی یدعه، قلت وکیف ذلک؟ یمضی و ینهاه و و ان یزجره رجل یسرق یاذا نظر ال و خلقه

 (۴۴ :10ج  ،1386،طوسی)س. اذا کان للناس فهوللنا و الامام اقامته

بر او واجب است که بر آن شخص حد جاری کند و باوجود دیدن  نوشدییا شراب م کندیاگر امام ملاحظه کرد کسی زنا م

و بگذرد  باید او را از آن کار نهی کند و کندیفردی دزدی م دینیازی به شاهد ندارد، زیرا امام امین خدا میان مردم است واگرد

ب است آن را اقامه نماید و اگر حق مردم است، مربوط به گفتم: چگونه؟ فرمود: زیرا اگر حق خدا باشد، بر امام واج ترک کند.

 خود مردم است.

 نیو ا« الواجب علی الامام اذا نظر الی رجل یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد»آنچه در روایت واردشده این است که 

و « فی خلقه اللهنیلانه ام»علیل شده که: دارد، چون تنزد اهل شیعه آن آمده، ظهور در امام معصوم  از تعبیر به قرائنی که بعد

امامیه از این روایت، همین را  دلیل مشهور فقها نیمعصومین است، به هم یهایژگیاز ونزد ایشان وصف در لسان روایات  نیا

روایت از  نیا رایز؛ رسدینم چیزی به نظر نیروایت چن از ظاهر اند؛ امارا دلیل بر نفوذ علم امام قرار داده تیو روا انددهیفهم

به علم خودش عمل کند مثل زنا و  تواندیروایاتی است که بالصراحه دلالت دارد بر اینکه قاضی در حقوق الله و حقوق الناس م

: قاضی مکلف است به استناد به علم خودش حکم دهد و اقامه حد کند بدون اینکه احتیاج به بینه داشته دیفرماییا شرب خمر م



این نیست که قاضی  حقیمطالبه ذ یباشد. معن حقیقضاوت باید بعد از مطالبه ذ دیفرمایالناس مر مورد حقباشد و اما د

الناس قضاوت چه به استناد علم باشد یا بینه یا اقرار به استناد علم خود قضاوت کند، بلکه مراد این است که در حق تواندینم

 قضاوت صحیح است. حقیذ دارد و بعد از مطالبه حقینیاز به مطالبه ذ

که اراده کشف واقع از آن  یانهیعلم قاضی از ب»اقوی بودن علم قاضی بر بینه و اقرار: صاحب جواهر چنین بیان فرمودند: . 8

بینه در مقام قضاوت و صدور حکم حجت باشد بدیهی است  کهیظاهر منظور صاحب جواهر این است، وقت« است. تریقو شودیم

بنابراین علم قاضی به لحاظ اعتبار  .صورت موضوعیت و وصفیت باشدکه اعتبار آن به جهت کاشفیت و طریقیت است نه اینکه به

ضوع قضاوت و صدور است که در مو یانهیاز ب تریواقع قوو حجیت سزاوارتر است زیرا کاشف بودن علم قاضی و طریقیت آن به

قضاوت نکردن قاضی بر طبق علم شخصی مستلزم فسق او یا استنکاف »: دیفرمایصاحب جواهر م زی. نشودیحکم کاشف شمرده م

مردی زوجه خود را سه بار در محضر قاضی طلاق  کهیطور نمونه هنگامآن جایز نیست به یاز صدور حکم است که هر دو

اگر قاضی برخلاف علم خود طبق  کهیدرحال شودیادعای مرد همراه با سوگند وی قبول م کندیو سپس آن را انکار م دهدیم

از صدور حکم لازم  جهتیصورت استنکاف ب نیو در غیر ا شودیحکم کند فسق او ثابت م گند مرد، به تسلیم زوجه به مردسو

 .«.دیآیم

قضاوت نکردن قاضی بر طبق علم شخصی، مستلزم عدم وجوب انکار منکر و عدم وجوب اظهار حق در »بازمی فرماید:  یو 

فرض اول باطل است پس فرض دوم متعین است توضیح اینکه  کهیصورت امکان ابراز و صدور حکم بر طبق آن است درحال

داشته باشد، اگر بازداشتن از باطل بر او واجب نباشد فرض اول قاضی علم به بطلان ادعای یکی از دو طرف دعوی  کهیدرصورت

صورت مطلوب موردنظر یعنی قضاوت کردن  نیو در غیر ا دیآییعنی عدم وجوب انکار منکر و عدم وجوب اظهار حق لازم م

 (88 :۴0ج  ،1369نجفی،) «.شودیقاضی بر طبق علم شخصی جهت اظهار حق و انکار منکر ثابت م

برای قاضی جایز است که طبق علم خودش حکم صادر نماید، بدون اینکه »: آوردیدر تحریر الوسیله چنین م ینیامام خم

نیاز به اقامه بینه و اقرار یا قسم داشته باشد. بلکه جایز نیست بر او که در حقوق انسان و همچنین در حقوق الهی بر اساس بینه 

گو باشد. بله جایز است بر او نداشتن قصدی ند کسی که در نظرش دروغمخالف علمش هست یا سوگ کهیحکم دهد در هنگام

بر او واجب عینی نباشد،  کهیتر یعنی درصورتبرای قضاوت در این صورت با عدم مشخص بودن و تعیین بر او به عبارت روشن

که مطلق علم قاضی موردنظر  درسیدر اینجا به نظر م (367 :2ج  ،1379موسوی خمینی،) پذیرش امر قضاوت بر او واجب نیست.

 نیست.

دلیل قائلان به حجیت علم قاضی، ادعای اجماع برخی فقهای  نیتراولین و مهم دلیل بر اعتبار علم قاضی اجماع است:. 9

به علم خود در جمیع حقوق و حدود  توانندیکه امام و حکام م یدرستبه»: آوردیامامیه است ازجمله: سید مرتضی چنین م

 :1380،الهدیعلم) «.که علم قاضی در زمان قضاوتش حاصل شود یا پیش از آن کندیستثناء قضاوت کنند و فرقی نمبدون ا

237)  

که در این  دینمای، بیان مشودیسید مرتضی در خصوص مخالفت ابن جنید و این انتقاد که با مخالفت او اجماع محقق نم

 ینوعو مخالفت ابن جنید به باشدیمسئله اختلافی میان امامیه وجود ندارد؛ اجماع امامیه در این قضیه مقدم بر نظر ابن جنید م

السارق »و « منهما مائه جلده الزانی و الزانیه فاجلدوا کل واحد»تمسک به رأی و اجتهاد است. وی به صحت ادعای خود به آیه 

، با این توضیح که آیات مذکور بر این دلالت دارند که امام یا قاضی چه قبل از قضاوت شودیمتوسل م« طعوا أیدیهماو السارقه فاق

آن علم و آگاهی نسبت به ارتکاب اعمال فوق از جانب شخص بیابد، واجب است که اجرای حدود نماید. به عقیده  از و چه بعد

، نه بر مورد شهادت و اقرار؛ چراکه هرگاه کسی اقرار به محارم فوق کند یا بر شودیوی دو آیه مذکور بر مورد علم قاضی حمل م

مرتکبان را زانی و سارق دانست، بلکه اجرای حدود در این موارد به لحاظ اتباع از حکم شرع است.  توانیآن شهادت دهند، نم

 زناکار و سارق واقعی کسی است که اعمال مذکور را در عالم خارج متحقق کرده باشد و قاضی نیز به آن علم حاصل نماید.

 (2۴1: 1380،الهدیعلم)

به علم قاضی در غیر از حدود خاص الهی نزد اصحاب مسلم بوده است. حتی شیخ طوسی معتقد است اجرای حد با تمسک 

که به عقیده وی اگر قاضی از خطا  دینمایهستند که در حقوق الهی چنین نظری دارند و اضافه م یدر میان فقهای ماکسان

 حال در را کسی امام کهیهنگام»: دیگویبر اساس علم خودش حکم صادر نماید. وی در کتاب النهایه م تواندیون باشد، مئمص



 چنین البته نماند؛ اقرار یا بینه قیام منتظر و کند اقامه حد شخص آن علیه که است واجب او بر کند مشاهده خمر شرب یا زنا

نه و جریان جرم را بعینه مشاهده کند، نیازمند این است صح اگر حتی حد اجرای جهت امام غیر و نیست امام غیر برای اختیاری

اما قتل، سرقت و سایر حقوقی که مربوط به مسلمانان است »: سدینویوی در ادامه م« که یا اقامه بینه نماید و یا فاعل اقرار کند.

جز آنکه صاحب حق مربوط، آن را درخواست نماید. بر امام محض دیدن، اقامه حد نماید؛ بهبه تواندیاعم از حد و تعزیر را امام نم

بنا بر آنچه نقل کردیم منتظر اقامه بینه  .فرض است که آن را اجرا نماید و چنانچه علم به وقوع بزه داشته باشد، ضرورتی ندارد

  (257: 2، ج تابیطوسی، ) «و یا اقرار جرم بماند.

طور مطلق در حقوق الناس جایز است، نه در که حکم قاضی بر طبق علمش به دیگویدریس در خصوص علم قاضی مابن ا

بر امام واجب است که مطلقاً در حقوق الهی و مردم بر طبق علم خودش قضاوت کند. ولی »: دیگویحقوق الله. محقق حلی م

او در شرایع نیز چنین  (257 :1۴10محقق حلی، ) «دو قول وجود دارد.برای غیر او در عمل به علم در حقوق الناس و حقوق الله 

بر اساس علم خود در حقوق الناس قضاوت  تواندیمطلقاً به علم خود قضاوت کند و غیر امام نیز م تواندیامام م»آورده است: 

این است که در آن دو هم بر طبق علم خود حکم  ترحیکند و حکم صادر کند؛ اما در حقوق الله دو قول وجود دارد؛ قول صح

، تابیمحقق حلی، ) «کند و در تمام این موارد جایز است حکم ندهد بدون اینکه شاهدی باشد که حکم دادن او را مشاهده کند.

 (271 :1ج 

حق و واقع مورد لم بهو اگر عا کندیحق باشد به علم خود حکم مقاضی اگر عالم و آگاه به»: دیگویشهید اول در لمعه م 

. همچنین در حقوق کندیحاکم به علم خود اقامه حد م»که:  آوردیو در کتاب حدود م« .خواهدینزاع نباشد از مدعی، بینه م

  (237و  80 :1396عاملی، ) «، جز آنکه در حقوق مردم، پس از درخواست آنان است.کندیمردم حد باشد یا تعزیر، فرقی نم

و أشهر در غیر  کندیطور مطلق حکم مامام بر طبق علم خود به»: دیگویر کفایه الاحکام در باب قضا ممحقق سبزواری د

دو نظر عمده »: دیگویسید علی طباطبایی درباره حجیت علم غیر معصوم م« طور مطلق است.امام، جواز حکم بر طبق علم به

معصوم، قائل به امکان و جواز هستند، بلکه عموم فقهای متأخر موافق در این خصوص وجود دارد که أظهر و أشهر آن مثل مورد 

این نظر هستند. علاوه بر آنکه صریح انتصار و خلاف و غنیه و نهج الحق و ظاهر سرائر، دلالت بر وجود اجماع امامیه بر این مطلب 

 (۴79 :1، ج 1395طباطبایی، ) «دارد و این اجماع حجت و دلیل قاطع ماست.

بر طبق  تواندیدر میان اصحاب ما اختلافی در اینکه امام مطلقاً در حقوق الله و حقوق الناس م»: دیگویواهر مصاحب ج 

و نهج الحق و غیره بر آن اجماع قائم شده است و آن حجت بلامنازع  ضاحاتیعلمش حکم نماید، وجود ندارد. در انتصار و غنیه و ا

در حقوق الناس بر طبق علم خود داوری کنند و در حقوق الهی،  توانندی، جمله قضات مغیر از امام»: دینمایوی اضافه م« است.

اند که اصح القولین جواز قضا و حکم طبق علم در حقوق الهی است و در انتصار و غنیه و محکی خلاف و نهج فقها بر دو قول

 (86 :۴، ج 1369نجفی،) «الحق و سرائر بر این مطلب اجماع شده است.

که علاوه بر اینکه حجیت برای علم ذاتی است و علم قاضی برای  شودیموعه این ادله، آیات و روایات چنین استفاده ماز مج

به استناد علم خود قضاوت کند و حکم بدهد  تواندی، قاضی مکنندیاو حجت است مثل سایر کسانی که علم به موضوع پیدا م

؛ زیرا وقتی قاضی علم پیدا کرد کندیدعوی است که قاضی بر اساس آن حکم میعنی در حقیقت علم قاضی یکی از طریق اثبات 

: هذا سارق و از طرفی خود را مخاطب به خطاب دیگویو م ندیبیکه زید مرتکب سرقت شده عنوان واقعی سارق را بر او منطبق م

 .داندیفاقطعوا م

و باید حکم بدهد پس اینکه بعضی از مخالفین این قول استدلال  ندیبیالحق مد را مأمور به فاحکم بین الناس بلذا خو

که حجیت علم قاضی برای او ثابت است. چون حجیت علم ذاتی است اما اینکه قاضی بتواند به استناد علم خود قضاوت  کنندیم

این امر نداریم بلکه دلیل  کند و آن علم را مستند دعوی و طرق دعوی قرار دهد ثابت نیست و نیاز به دلیل دارد و دلیل بر

که قاضی علم به موضوع دارد و دلیل بر اثبات دعوی مثل بینه یا اقرار نیست قاضی نباید  یدر مورد ندیگویبرخلاف آن است. م

و من غیر تحقیق است؛ و با دقت در آنچه گفته شد دلیل آن  اساسیو ب وجهیحکم دهد بلکه استنکاف از حکم بنماید، قولی ب

مستند و طبق اثبات  تواندیبه علم خودش عمل کند و علم قاضی م تواندیم شبهه برطرف خواهد شد و در هر مورد روشن و

، خواه موضوع کندیو به استناد آن حکم م دهدیدعوی باشد، چون قاضی با علم خود موضوع و مصداق حق و عدل را تشخیص م



مدنی همانند حقوق جزایی در ابواب مختلف معاملات به معنی الاعم، در جزایی باشد یا حقوقی؛ بنابراین علم قاضی در حقوق 

 عقود و ایقاعات و در باب نکاح و طلاق و در باب وصیت، وقف و اثبات نسب و غیره جریان دارد.

 کشورها رخیبررسی اعتبار علم قاضی در حقوق ب. 9

قاضی حق دارد که رأس به هر شیوه تحقیقی که قانوناً »: داردیقانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه مقرر م 10ماده 

هرچند  شدهرفتهیاخیر توسط بسیاری کشورها پذ یهااین قاعده، بیانگر اصلی است که در سال« دستور دهد. شدهرفتهیپذ

 (Dalloz: p.467) ها موجود است.اختلافاتی چند نیز میان آن

 382و  355بلژیک و مواد  877و  871. در این زمینه مواد شودیمشابهی دیده مدر قانون دادرسی مدنی ایتالیا نیز مقررات 

 ذکر است.برزیل قابل ۴۴0و 

حقوقی، قضات از اختیارات وسیع برای کشف حقیقت امور مطروحه برخوردار  یهاستمیگفت که در اکثر س توانیم یطورکلبه

دارند. البته این به  گری منفعل نیستند بلکه وظیفه کشف حقیقت رااند و این ناشی از این اندیشه است که قضات، تماشاشده

 است.  نشدهرفتهیمفهوم پذیرش جهانی این اختیارات نیست؛ چنانکه هنوز در آلمان، اسپانیا، ترکیه و ژاپن پذ

زیر رو کرده  یطورکلبعلاوه نباید تصور نماییم که پذیرش این قواعد، مرز میان اختیارات قضات و اختیارات طرفین دعوا را به

قانون  7اند. چنانکه ماده است. با قوانین جدید، قضات از حیث طرح موضوع، اقامه دلایل و دفاع جانشین طرفین دعوی نگشته

بر مبنای اموری که در دعوی مطرح نگردیده حکم صادر  توانندیقضات نم»که:  کندیجدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر م

به مواردی متوسل شوند که طرفین دعوی آن را در  ندینمایدر میان اموری که طرفین مطرح م توانندیقضات م هذانمایند. مع

 اند.دفاع از خود بکار نبرده

جانشین طرفین  توانندیحتی در قوانین کشورهای امریکای لاتین که اختیارات وسیع برای قضات قائل شده است، آنان نم 

، تردیدهایی در خصوص ردیگیردند، بلکه هرگاه باوجود تحقیقاتی که مورد درخواست طرفین قرار مدعوی در تحمل بار دلیل گ

روست نقش تکمیلی و نه جانشینی قضات ازآن« .شوندیدعوی یا دفاع وجود داشته باشد، قضات وارد عمل م دهندهلیعناصر تشک

. اساسی مورد تأکید قرارگرفته است، خارج نشوند نیو قوان یالمللنیب یهاونیکنوانس لهیوسکه به طرفیکه اینان از موضع ثالث ب

 (R.Perrot,1994: P404 و 1۴9ش : 1360،مهر پورو  :۴ج ی، جعفر لنگرود؛ 1336)پیمانی، 

 یریگجهینت

مستند  تواندیکه علم برای قاضی حجت است و م گرددیاز مجموع این استدلالات و استظهارات همان قول مشهور ثابت م

 حکم قرار گیرد.

 .تواندیصادر کرده نم ماوردی اجماع دارند که قاضی به خلاف علم خویش حکم را از ریغ به البتههمه فقها  -

هستند و اجماع دارند؛ اما در  هیعلابن جنید در خصوص عمل امام معصوم طبق علمش متفق رازیغهمه فقهای امامیه به -

عنوان دلیلی روشن بر اعتبار علم یت علم قاضی مشکل است، لذا مدرک قرار دادن اجماع فقها بهمورد غیر معصوم اعتقاد به حج

 (2۴1 :1380،الهدیعلم و 88 :۴0ج  ،1369نجفی،) حجت تام باشد. تواندیو نم بودهقاضی مخدوش و قابل مناقشه 

و طوسی در مبسوط، قول  (2۴1: 1380،الهدیعلم). صراحت به عدم جو ازنظر دادهدر خصوص حقوق الناس، ابن جنید به -

نتیجه گرفت که دلیل اجماع به دلیلی که شرح داده شد، مقبولیت  توانیبه جواز را مقید به مصونیت از خطانموده است؛ لذا م

 عام ندارد و این اجماع نیز صراحت و روشنی دلالت ندارد.

 اختیارات اعطای یسوبهی هایدگیک شویم. هرچند سیر تحول رسمدنی و کیفری قائل به تفکی یهایدگیباید میان رس -

، اما کندیفقهی با حاکمیت اعتبار علم قاضی این تمایل را تقویت م یهادگاهیپیروی از د حقوقی نظام در و است قضات به وسیع

گذار قضات را جانشین اصحاب دعوی دانسته و قاعده منع تحصیل دلیل را به کناری نهاده باشد. این بدان معنا نیست که قانون

نظام  بر هیخارج نمودن قضات از وضعیت یک تماشاگر صرف، پذیرش نقشی تکمیلی برای آنان و تک سوکیگذار از مطلوب قانون

اند. در در استفاده از اختیارات خود محتاط« یطرفیاصل ب»دیگر قضات با اندیشه حفظ اقناع وجدانی است و از سوی 

دیگر است و آنچه موضوعیت دارد، کشف حقیقت و علم قاضی نسبت به وقایع دعواست.  یاگونهکیفری وضع به یهایدگیرس



ه جرائم و صدور حکم را بر اساس دلایل و رسیدگی ب شناسدیگذار علم ناشی از مشاهدات شخصی قاضی را به رسمیت مقانون

قانون مجازات  105؛ علاوه بر آنکه در نظام حقوقی ایران حجیت نامحدود علم قاضی بنا بر نص ماده داندیفوق، وظیفه قضات م

 اسلامی طرفداران بسیار دارد.

که از طریق متعارف برای او  آن قضاوت نماید علمی استبه راه استناد از  تواندیعلمی که برای قاضی حجت است و م -

 قی؛ اما اگر از طردهندیو بر طبق آن ترتیب اثر م کنندیشده باشد، یعنی طریقی که نوع مردم از آن طریق علم حاصل محاصل

. بلی اگر از راه تحقیقات علم گرددمحسوب نمی از طریق متعارف گرددن یا رمل و اسطرلاب علم حاصل خواب دیدن یا تفأل زد

 معتبر باشد. تواندیوی حاصل شود مبرای 

مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد مأذون در قضاوت؛ زیرا ادله اعتبار علم  کندیقاضی که علم برای او معتبر است فرق نم -

 و دلیلی برای تقیید وجود ندارد. شودیبرای قاضی اطلاق دارد و هر دو مورد را شامل م

ها علم حاصل خود را بیان کند؛ یعنی امارات و قرائن و شواهدی را که از مجموع آنبالای قاضی لازم است مستند علم  -

 خدشه باشد وهم از اتهام و سوءظن مبرا باشد. رقابلیتک آن را ذکر کند تا هم مستند او قوی و محکم و غنموده تک

چه در امر حقوقی باشد یا  داندیمو واقع امر را  داشته باشدنزد او مطرح است علم  کهموضوعی  به قاضی کهیدرصورت -

یا اقرار و اعتراف برخلاف او  کنندییا منکر برخلاف آنچه او عالم است قسم یاد م دهندیجزائی لکن بینه برخلاف او شهادت م

، در تمام این موارد قاضی موظف است به علم خود عمل کند و بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی هیچ ارزش و کندیم

قول  کی زیمحول نماید که این ن گریموضوع را به قاضی د ایو  ظاهر گردد فسق شهود عدل و تا نماید انتظار یا و اعتباری ندارد

  .ردیسوءاستفاده قرار نگ و مورد افتهی تهمت نجات از )رح( بوده است تا یامام شافع
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